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تاسیان دومین ســریال تینا پاکروان 
بعد از خاتون اســت که از بهمن 1403 
شروع شــده و در حال حاضر بخش‌های 

میانی خود را سپری می‌کند.
ســریالی که در آغاز با ایــرادات گاه و 
بیگاه برخی فعالان مجازی و رسانه‌های 
منتســب به جریانات تندروی سیاسی 
همراه شد و تا توقیف پیش رفت. ایراداتی 
که اغلــب به تصویرســازی از ایران قبل 
از انقلاب، نداشــتن حجاب بازیگران و 
نابازیگران و شمایل‌سازی همراه‌کننده از 
ساواک مربوط می‌شد، اما اشکالات مطرح 
شده قسمت‌های ابتدایی سریال، بیشتر 
شــبیه نوعی بهانه‌جویی، تسویه‌حساب 
سیاسی و حتی انتقام‌جویی بود. مشکل 
این طیف بیشتر شخص تینا پاکروان بود 
و حمایتی که در سال 1401 از معترضین 
کرده بود و بقیه اشــکالات مطرح شده از 
جمله شــرب خمر و بی‌حجابی مواردی 
بود که کمتر در نظر مخاطبان ســریال و 
همچنین منتقدان در نظر گرفته می‌شد.

اما روند ســریال بخوبی قسمت‌های 
آغازین پیش نرفت تا مشخص شود اصولا 
پاکروان فیلمسازی اســت که در شروع 
خوب عمل می‌کند و توانایی‌های جذب 
مخاطب را دارد؛ امــا در ادامه به دلایلی 
که گفته می‌شــود توان همراه‌کنندگی 
مخاطب تا انتها را از دست می‌دهد. سریال 
نمایش خانگی خاتــون دیگر مجموعه 
نمایشــی پاکروان در مقام نویســنده و 
کارگردان نیز از چنیــن الگویی پیروی 
می‌کرد و با وجود شــروع خــوب، ادامه 
خوبی پیدا نکــرد به نحــوی که برخی 
از مخاطبــان خود را از دســت داد. حالا 
 ایــن الگو گویی در تاســیان نیــز تکرار 

شده است:
1- درام و قصه‌پردازی: تاســیان از 
قسمت هشتم تا دوازدهم وارد مسیر افول 
و سقوط شد. مســیری که شاید قبل‌تر 
هم نشــانه‌هایی از آن مشخص شده بود 
و در این بخش‌های میانی شــاهد حجم 
زیاد اتفاقات بی‌خط و ربط، سهل‌انگاری 
در روایت و نامشخص بودن مسیر روایی 
داستان هستیم به نحوی که عدم تماشای 
بخش‌های مختلف این قسمت‌‌ها نه تنها 
به کلیت قصه ضربــه نمی‌زند بلکه باعث 

از دســت ندادن بخش زیــادی از وقت و 
انرژی مخاطب نیز خواهد شد. امیر با بازی 
هوتن شکیبا به یکباره تصمیم می‌گیرد 
در کارخانه نجــات اعلامیه پخش کند و 
جمشید نجات به زندان می‌افتد و همین 
زمینه نزدیکی ارتباط امیر و شــیرین یا 
خسرو و شیرین را فراهم می‌کند؛ اما کدام 

ارتباط؟ کدام عشق؟
2- عشق در تصنعی‌ترین شکل: 
تاسیان قرار بود سریالی عاشقانه باشد که 
درونمایه‌های ایران و وطن‌پرستی نیز در 
آن تعبیه و طراحی شده است. جشمید 
نجات به عنوان یک ایرانی وطن‌پرســت 
نمونه و نماد این ایران‌دوســتی است که 
زندگی و کار خود را فدای وطن خود کرده 
است. از سوی دیگر، رابطه امیر و شیرین 
که به خاطر عاشــقانه‌تر شدن موقعیت 
امیر خود را با اسم مستعار خسرو معرفی 
می‌کند به سطحی‌ترین و تصنعی‌ترین 
شــکل ممکن به وجود آمده و ادامه پیدا 
می‌کند. مشــخص نمی‌شــود که چرا و 
چگونه امیر به شیرین علاقه‌مند می‌شود 
و الگوی عشق پسر فقیر به دختر ثروتمند 
در سریال به کلیشه‌ای‌ترین شکل ممکن 
اجرا می‌شود. نه تنها عشق امیر به شیرین 
مشخص نمی‌شود و عمق پیدا نمی‌کند، 
عشق متقابل شیرین به امیر نیز بدون هیچ 
نشانه و اثری به مخاطب القا می‌شود و اصلا 
مخاطب سریال متوجه نمی‌شود که چرا 
و چه زمان شیرین به امیر علاقه‌مند شده 

و آیا معرفت و همراهی او در دانشــگاه و 
بازجویی در اتاق ساواک به شکلی ساده و 
عاشقانه! باعث نزدیکی دختر به امیر شده 
است؟ نقش شهرام به عنوان ضلع سوم این 
مثلث عاشقانه نیز در نوع خود حائز اهمیت 
است که منفعل و بی‌خاصیت‌ترین مثلث 
عشقی را پدید آورده است. از سوی دیگر 
باید به موسیقی سروش انتظامی در این 

رابطه عاشقانه اشاره کرد.
3- موسیقی پرحجم انتظامی: 
موسیقی سریال تاسیان ساخته سروش 
انتظامی، فرزند مجیــد انتظامی بزرگ 
است و ســروش در نخســتین سریال 
نمایشــی خود انصافا لحظــات موثر و 
موسیقی گوشــنوازی را طرحی و اجرا 
کرده است؛ اما مساله مهم سوء‌استفاده‌ای 
است که پاکروان در مقام فیلمساز از این 
موسیقی داشته است. پاکروان به جای 
قصه و شــخصیت‌های همراه‌کننده و 
طراحی یک عشــق موثــر و عمیق در 
روایتگری خود از موســیقی انتظامی 
برای پر کردن حفره‌‌ها و پوشــاندن 

ضعف‌های ســریال استفاده کرده 
است به نحوی که حجم زیادی 

از موسیقی را در قسمت‌های 
میانی سریال شاهد هستیم 
به نحوی که بــدون هیچ 
پردازش عاشــقانه، قرار 
است موســیقی جور این 
خلأ عاشــقانه را پر کند. 

به ایــن ضعف و اشــکالات، کلیپ چند 
دقیقه‌ای را که در یکی از قســمت‌های 
دهم یا یازدهــم پخش شــد و به مرور 
وضعیت شخصیت‌های سریال پرداخت 
را بایــد اضافــه کــرد که با موســیقی 
ســروش انتظامی تزئین ولــی یکی از 

بی‌کارکردترین بخش‌های ســریال در 
این 12 قسمت بوده است.

4- شــخصیت‌پردازی ضعیف: 
دربــاره شــخصیت‌پردازی ضعیــف 
ســریال می‌تــوان بررســی نمونه‌ای 

شــخصیت امیر با بازی هوتن شکیبا را 
مثال زد که با وجــود توانمندی بازیگر 
آن، نتوانسته شــخصیتی باورپذیر ارائه 
دهد. امیر از سویی کارگر چاپخانه است 
که در مواقعی لات‌بــازی درمی‌آورد و به 
دلیل عدم‌ســازش با پدر و خانواده‌اش، 
در چاپخانه اســت و بعدتر خانه مجردی 
گرفته است و شمایلی خیابانی و ناسازگار 
از خود ارائه می‌دهــد. در عین حال و در 
مواجهه با شــیرین و احتمــالا به جهت 
باورپذیری بیشــتر عشــق این دو، امیر 
شــخصیتی کتابخوان، فیلم‌بین و اهل 
فلســفه و هنر معرفی می‌شود که خیلی 
شیک لباس می‌پوشــد و گاهی شمایل 
یک مرد متشــخص را ارائه می‌دهد. این 
میزان نوسان و ناهمگونی در شخصیت 
امیر به عنوان اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین 
شخصیت سریال تاســیان به طور قطع 
بــه ســاختار دراماتیــک و باورپذیری 
شــخصیت‌ها ضرر زیــادی خواهد زد 
کــه بدون‌شــک ماحصل ضعــف در 
فیلمنامه و ســهل‌انگاری سازندگان در 
شخصیت‌پردازی شخصیت‌‌ها بوده است.
5- بازی و بازیگری: این عدم تعادل 
و نوســانات فراوان در شخصیت‌پردازی 
در بازی بازیگران نیز مشــاهده می‌شود 
به‌طوری‌کــه گویــا برخی بازیگــران از 
خودشان و نه فیلمنامه و شخصیت‌پردازی 
ســریال، برای باورپذیری کارآکتر خود 
استفاده کردند. جشــمید نجات با بازی 
بابــک حمیدیان از بهتریــن نقش‌های 
تاسیان اســت که از سوی بســیاری از 
مخاطبان آن مورد تمجید و تحسین قرار 
گرفت. مهسا حجازی تاسیان را پله پرتاب 
خود کرد و احتمالا بعد از این شــمار زیاد 
نقش‌‌ها در نمایش خانگی به او پیشنهاد 
خواهد شــد. نازنین بیانی در نقش دختر 
جوان و شــوخ و شنگ ســریال، خوش 
می‌درخشــد و درکمال تعجــب انفعال 
مادرش در فیلم یعنی هما نجات با بازی 
پانته‌آ پناهی‌‌هــا را جبران می‌کند. 
خیلی هنر می‌خواهــد که بتوانی 
از بازیگر خوبی به نــام پناهی‌‌ها 
چنین بازی معمولی، کلیشه‌ای 
و تکراری را بگیرید و این ماحصل 
شــخصیت‌پردازی ضعیــف 
پاکروان در قصه است که جایی 
برای ظهور و بــروز به بازیگران 
نداده اســت. مهران مدیری هم 
که همانند شمار زیادی از کارهای 
سینمایی و تلویزیونی خود تنها در 
یک ژست مخوف، مرموز و درونگرا فرو 
رفته، بدون اینکه اکت خاصی داشته 
باشد و احتمالا منفعل و بی‌خاصیت 
بودن بخشــی از کاراکتر مرموز 
و درونگرای حامــد رجب‌زاده 

عنوان خواهد شد.

وزیر ارشاد در آیین افتتاح نمایشگاه کتاب تهران:
جان تمدن‌ها به کتاب وابسته است

 وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی در آییــن افتتاح 
سی‌وششــمین نمایشــگاه 
بین‌المللی کتاب تهران گفت: 
تمدن هم کالبــد دارد و هم 
جان، جان تمدن‌ها به حوزه 
کتاب وابسته است. باید باور داشته باشیم، جامعه جز با کتاب قدرت 
ماندگاری پیدا نمی‌کند.به گزارش ایبنا، سیدعباس صالحی، افزود: 
تمدن یونان، تمدن چین، تمدن هند و... همه بر بستر کتاب حرکت 
کرده و جلو آمده است و نظایر آن را می‌توان در آثار و کتاب‌های هر 
یک از این تمدن‌ها مشاهده کرد. وی با طرح این موضوع که دغدغه 
کتاب، دغدغه توسعه اجتماعی اســت، گفت: اگر می‌خواهیم 
توسعه اجتماعی رخ دهد، احتیاج به تولید کتاب خوب و مصرف 
کتاب خوب داریم؛ معتقدم نمایشگاه فرصتی برای پرداختن به این 
دغدغه است. وی همچنین بیان کرد: نمایشگاه کتاب ایران یک 
باشگاه بزرگ اجتماعی است؛ نیاز داریم که باشگاه‌های موجود را 

حفظ کرده و باشگاه‌های جدیدی خلق کنیم. 
    

وزیر میراث‌ فرهنگی خبر داد:
تهیه پیش‌نویس یادداشت تفاهم 

گردشگری ایران و مصر 
وزیــر میــراث‌ فرهنگی، 
گردشگری و صنایع‌دستی، 
در سفر رسمی خود به قاهره 
بر ضرورت ارتقا و گســترش 
همکاری‌هــای دوجانبه در 
حوزه گردشــگری بین ایران 
و مصر تأکید کرد و از آماده‌ســازی پیش‌نویس یادداشت تفاهم 
همکاری‌های گردشگری بین دو کشور خبر داد. به گزارش پایگاه 
اطلاع‌رسانی دولت، سیدرضا صالحی‌امیری، با اشاره به اهمیت 
استراتژیک تقویت روابط گردشگری میان ایران و مصر، اظهار کرد: 
اولین توافق کلیدی میان دو کشور، لغو روادید به‌منظور تسهیل 
رفت‌وآمد گردشــگران ایرانی و مصری بود. این اقدام اساســی 
و ضروری نه‌تنها به‌طور مستقیم بر تســهیل سفر گردشگران 
اثرگذار اســت، بلکه به‌عنوان یــک گام محوری در تســهیل 
 روابط دیپلماتیک و تقویت ارتباطات مردمی میان دو کشــور 

محسوب می‌شود.
    

 به ریاست ایران برگزار شد؛
نشست کشورهای با پوشش کم‌جنگل 

در سازمان ملل
نشست کشورهای با پوشش کم جنگل روز سه شنبه، به ریاست 
ایران در سازمان ملل متحد برگزار شد. به گزارش ایلنا، این نشست 
با هدف گفتگو و تبادل نظر در مورد چالش‌ها و مشکلات مشترک 
کشورهای با پوشش کم جنگل و بررسی راه حل‌های لازم به منظور 
بهره‌مندی از ظرفیت‌های یکدیگر و همچنین ظرفیت‌ســازی 
و حذف کمک‌های فنــی بین‌المللی و مشارکت‌ســازی میان 
کشورهای فوق و نهادهای ذیربط بین‌المللی به ریاست امیر سعید 
ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان 

ملل متحد برگزار شد.
    

اکران »من هامونم« در اروپا
مستند »من هامونم« به کارگردانی و تهیه‌کنندگی کمیل 
سوهانی در اتحادیه علوم زمین اروپا )EGU( اکران شد و مورد 
تحسین قرار گرفت. به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه، این مستند، 
از زبان تالاب هامون به بیان مشکلات محیط زیستی و اجتماعی 
ناشی از خشک شدن این تالاب بین‌المللی می‌پردازد. این مستند 
پیش از این نیز در کنفرانس هفته جهانی آب ۲۰۲۴ استکهلم سوئد 
و هجدهمین جشنواره »سینما حقیقت« به نمایش درآمد و مورد 
تحسین قرار گرفته بود. بنابراین گزارش، کنفرانس مجمع عمومی 
اتحادیه علوم زمین اروپا که یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های 
تخصصی علوم زمین در اروپا محسوب می‌شود، امسال با حضور 
بیش از ۱۹ هزار دانشمند از سراسر جهان از ۲۷ آوریل تا ۳ مه در 

شهر وین، پایتخت اتریش، برگزار شد.
    

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی استان تهران:
تهران با داشتن بیشترین موزه‌های کشور، 

دچار فقر موزه‌ای است
سرپرســت اداره میراث 
‌فرهنگی استان تهران، گفت: 
تهران با اینکه از بیشــترین 
موزه‌های کشــور برخوردار 
اســت، اما باز هــم دچار فقر 
موزه‌ای اســت. بــه گزارش 
ایلنا، »علی طلوعی« در نخســتین نشســت خبری اداره کل 
میراث‌فرهنگی استان تهران، با بیان اینکه تعداد موزه‌های تهران 
به ۱۱۲ موزه می‌رسد. افزود: برنامه‌هایی برای ارتقای فضای رویداد 
محور و موزه‌محور در دستور کار داریم. وی در ادامه یادآور شد: از 
دیگر برنامه‌های اداره میراث‌فرهنگی استان تهران، ساماندهی 
تفریح‌گاه‌های تهران اســت که در این خصوص باید  به ســایر 
شهرهای استان نیز توجه کنیم. برخی از شهرستان‌های استان 
تهران از نظر جمعیتی و ظرفیت فرهنگی، از چند استان کشور 
نیز بزرگ‌ترند اما در ساختار، با فقر مواجه‌اند.  او با تصریح بر اینکه 
»معتقدیم گردشگری شبانه امنیت‌ساز است نه امنیت‌سوز«، 
اعلام کرد: احیای زیست و گردشگری شبانه یکی از اولویت‌های 
ماســت حتی اگر در این رابطه برنامه‌ای هم اجرا شده و شکست 

خورده باشد. 
    

کارگردان ایرانی 
برنده جایزه از فستیوال کالیفرنیا شد

 ، میــن حســین‌پور را
کارگــردان، نویســنده و 
تهیه‌کننــده فیلــم کوتــاه 
»صورتگــر« برنــده جایزه 
شایستگی بهترین کارگردانی 
 The فیلم کوتاه از جشنواره
IndieFEST Film Awards در فصل آوریل ۲۰۲۵ شد. 
فیلم مستند کوتاه »صورتگر« درباره زندگینامه مولانا و شمس 
تبریزی به ســال ۶۴۲ هجری برمی‌گردد که بر اساس داستان و 
روایت واقعی ساخته شده است. فیلم کوتاه »صورتگر« در حال 
حاضر در رقابت اولیه برای واجد شرایط شدن در آکادمی اواردز 
آمریکا، کانادا و بفتا و...  سال ۲۰۲۶ نیز حضور رسمی دارد و جزء 
  IMDb ۵۰ اثر برتر فیلم کوتاه و مستند و موسیقی در فهرست

در سال ۲۰۲۵ است.‌

نگاهی انتقادی به سریال دوم تینا پاکروان در نمایش خانگیاخبار فرهنگی

درباره »تاسیان« و مسیر رو به افولی که پیمود
محمد تقی‌زاده

 این روزها بعضی اجراهــای تئاتری به موقعیت‌های تمثیلی 
روی آورده‌اند و داستان‌هایی با شخصیت‌های حیوانی بر صحنه 
اجرا می‌کنند که رفتارشــان شبیه انسان‌هاســت. این فضای 
تمثیل‌گونه که کمابیش فانتزی هم هســت این امکان را فراهم 
می‌کند که بتوان به جهان‌هایی نامکشــوف پرداخت و با زبانی 
استعاری، برای مثال نقدی اجتماعی به وضعیت اینجا و اکنون 
داشت. نوعی مواجهه با دســتورات پیدا و پنهان ممیزی دولتی 
و امکان عبور از آن. به دیگر ســخن حیوانات بــر صحنه احضار 
می‌شوند تا شبیه انسان‌ها دست به کنش زده و در قبال یکدیگر 
قضاوت کنند و تصمیم بگیرند. از دل این شکل روایتگری، بی‌شک 
امکان‌های بدیل بیرون می‌آید که توأمان نقد اجتماعی و عبور از 
ممیزی را ممکن می‌کند. آثاری چون »بی‌پدر« محمد مساوات 
و »وقتی الاغ‌ها عاشق می‌شــوند« جعفر مهیاری بر همین مدار 
می‌چرخند و توانسته‌اند فضاهایی مفرح، گاه بدون شفقت و حتی 
بعید را روایت‌پذیر کنند و مخاطبان ملال‌زده تئاتر این روزها را 

بهت‌زده کنند.
    در رابطه با نمایشــی چون »وقتی الاغ‌ها عاشق می‌شوند« 
که این شب‌ها برای بار دوم بر صحنه آمد و در سالن یک پردیس 
شهرزاد میزبان تماشاگران حرفه‌ای تئاتر بود؛ بیش از این‌ها باید 
سخن گفت. اثری که نابهنگام می‌نماید و با جدیتی خدشه‌ناپذیر، 
یک موقعیت جفنگ و بی‌معنا را اجراپذیــر می‌کند. یک فضای 
بازیگوشانه و فانتزی، چهار الاغ شیک‌پوش کت و شلواری، عشق 
عجیب آنان به پرنده‌ای خوش خط و خال همچون طاووس، و صد 
البته رقابت و کشمکشی جنون‌آمیز بر سر به دست آوردن معشوق. 

با همین عناصر عجیب و غریب، جعفر مهیاری در مقام نویسنده 
و کارگردان مشغول روایت یک داستان تمثیل‌‌گرایانه مدرن در 
رابطه با عشق چهار الاغ به یک طاووس است. اینکه در ظاهر امر، 
الاغ‌ها شبیه انسان باشند و کت و شلوار مردانه بر تن کنند می‌تواند 
استعاره‌ای از »خرکی« بودن عشقی چنین دور از ذهن باشد. این 
نمایش یک فانتزی سرخوشانه است که به میانجی‌اش می‌توان 
نقبی زد به عشق‌های نامتعارف این روزها. اجرا به خوبی توانسته 
جدیت و بلاهت الاغ‌ها به وقت عاشقی را به نمایش گذاشته و یک 
موقعیت جذاب و جفنگ را خلق کند. ابژه عشق که طاووسی است 
قدرت‌طلب، از نادانی عشاق استفاده کرده و شرط وصال را کشتن 
سلطان جنگل به دست الاغ‌ها اعلام کرده است. روایتی از تقلا و 
تمنای عاشــقانه چهار الاغ عزب که برای خلاص شدن از تنهایی 
به هر خفت و خواری تن داده و مضحکه عام و خاص می‌شوند. تو 
گویی به غیر از طاووس الوان، گزینه دیگری برای عاشقیت نیست 
و دلربایی از معشوقی چنین پر رنگ و لعاب، ضرورتی است بی‌بدیل. 
هر چهار الاغ‌ بی‌نوا با قبول شــروط طاووس، قــدم به مهلکه‌ای 
بی‌بازگشت گذاشــته و در مســیری پر فراز و نشیب، سرنوشتی 
تراژیک می‌یابند. جعفر مهیاری با کنــار هم قرار دادن عناصری 
ناهمگون و طبیعی جلوه دادن‌شان، توانسته جهان فانتزی نمایش 
را باورپذیر کند و لحظات مفرحی از یک وضعیت نابهنگام عاشقانه 
را خلق کند. ژست بازیگران، شکل حضورشان بر صحنه و مناسباتی 
که با دیگران برقرار می‌کنند در خدمت عادی‌سازی امر غیرعادی 
اســت. جالب آن‌که الاغ‌ها، وفادار به رعایت نظمی بوروکراتیک 
هستند و خود را مبادی آداب نشان داده و خلق و خویی متمدنانه 
بروز می‌دهند. به نظر می‌آید اجرا مرز میان الاغ یا انسان بودن را 
کم‌رنگ کرده و هویتی ملهم از هر دو موجود زنده را برساخته است. 
اینجا هم بمانند اغلب آثار تمثیلی، وجه غالب با هویت انسانی است 
حتی اگر ادعا شود موجودات زنده‌ای که حرف می‌زنند الاغ، موش، 
سگ و شیر واقعی هستند. نمایش می‌خواهد از طریق خلق یک 

جهان مثالی، تماشاگران را ســرگرم کند، امر تماشایی را احضار 
کرده و مخاطبان خویش را در باب ابتلا به »عشــق خرکی« بیم 
دهد. اینکه عشــاق این روزها نباید گرفتار بلاهت شده و »عشق 
خرکی« را تجربه کنند و اگر گرفتار شدند تا حد امکان نبایست 
مثل یک الاغ، سر را پایین انداخته و مقهور درخواست نامعقول 
معشوق شوند همان بیم و اندرزی است که اجرا در لفافه می‌گوید. 
در غیر اینصورت فرجام این قبیل عشق‌های خرکی، چیزی نیست 

به غیر از فدا شدن در راهی عبث و بی‌فرجام. 
  به لحاظ اجرایی، صحنه خالی از اشــیا بــوده و بازیگران در 
فضایی انتزاعی به سر می‌برند. ترتیب ایستادن‌ شخصیت‌ها واجد 
نظمی هارمونیک است اما در ادامه و بنابر ضرورت، این شکل از 
رعایت نظم و ترتیب، دشوار شده و شاهد آنتروپی نیروها و بدن‌ها 
هســتیم. نگاه خیره بازیگرانی که نقش الاغ‌ها را بازی می‌کنند 
بازتابی است از شگفت‌زدگی و جدیت توأمان‌ نسبت به وضعیتی 
که انتخاب‌کــردن و کنش‌ورزی را ضــروری می‌کند. این چند 
الاغ عزب و بینوا چنان روزگار می‌گذرانند که تو گویی هر اتفاق 
کوچک می‌تواند موجب بهت‌زدگی‌شــان شود و رشته امور را از 
دستشان خارج کند. آنان الاغ‌هایی عصا قورت‌داده‌اند که برّاق به 
جهان هستی می‌نگرند و بی‌وقفه در انتظار وقوع فاجعه یا رخ دادن 
یک معجزه‌اند. از همان ابتدای نمایش که سایه بازیگران از پشت 
پرده‌ای سفید نمایان می‌شود و الاغ بودن شخصیت‌ها را آشکار 
می‌کند می‌توان حدس زد که نمایش در رابطه با سرنوشت عجیب 
چند الاغ نگون‌بخت باشد. جالب آنکه وقتی از پشت پرده به روی 
صحنه می‌آیند هیبتی انسانی دارند و شــبیه کارمندان ادارات 
لباس پوشیده‌اند. بنابراین رویکرد اجرا طرح این واقعیت است 

رد که »الاغ بودن« می‌تواند یک وضعیت باشد و فرقی  ندا
شکل کله‌ات چگونه است و دیگران چگونه تو 

را نظاره‌ ‌می‌کنند و به قضاوت تو می‌نشینند. 
چه کت و شلوار به تن کرده باشی و چه پالان 
خر بر پشت، این »بلاهت« است که می‌تواند 

از تو یک موجود منقاد و بارکش 
همچون الاغ بسازد که جایگاه 
اجتماعی والایی نداشته باشی. 

این واقعیت انکارناپذیر در صحنه‌ای 
مشاهده می‌شود که الاغ‌ها مشغول بر 

زبان راندن ادبیات والا بوده و ملاقات 
عاشــقانه با طاووس را 

تمریــن می‌کننــد. 
کلماتــی که بــه کار 
می‌برند چنان فخامت 
دارد کــه هــر کدام 
می‌تواند زینت‌بخش 
یک عبارت فلسفی، 
علمی یا ادبی باشد. اما 

وقتی الاغ‌ها از این 
کلمات استفاده 
می‌کنند نتیجه 

چیــزی اســت 
جفنگ و خنده‌آور.

    از نــکات قابــل 
اعتنای نمایش، بی‌شک 

بازی خوب بازیگران اســت. مریم آشوری، ســعید ابک، خالق 
اســتواری، محمد رحمانی، حامد زحمتکش، ســپیده زینلی، 
مهدی فرشیدی‌سپهر و جعفر مهیاری در این نمایش، نقش‌آفرین 
شخصیت‌ها هستند. چهار بازیگر، نقش الاغ‌ها را اجرا می‌کنند و 
چهار بازیگر نقش طاووس، شیر، موش و سگ. به هر حال نباید 
از یاد برد که حضور بازیگران حرفه‌ای که در خدمت اجرا بوده و 
با مهارت توانســته‌اند امر روزمره را بوروکراتیزه کنند تا فانتزی 
صحنه‌ها باورپذیر شود؛ بی‌شک امری است مهم و استراتژیک. به 
واقع نمایش »وقتی الاغ‌ها عاشق می‌شوند« از این بابت که حضور 
با دیسیپلین شخصیت‌ها را در فضای انتزاعی ممکن و مدیریت 
می‌کند، به تلقی ما از بورکراتیزه‌شــدن مناسبات دامن می‌زند. 
لباس‌های رسمی یک شکل، کراوات، ژست‌های ایستا و حرکت‌ 
در مسیر مستقیم به هنگام تفکر، این تلقی را قوت می‌بخشد که 
شــخصیت‌ها در یک فرآیند بوروکراتیزه قرار دارند. پس بدن‌ها 
اغلب حضوری کنترل‌شده و نمایشی داشته و به وقت تعلیق نظم 

نمادین، رخوت و سستی و رهایی را تجربه می‌کنند. 
   در نهایت می‌توان گفت جعفر مهیاری تاحدودی نســبت 
به جهان فانتزی که ســاخته محافظه‌کارانه عمل کرده است و 
محتاطانه تلاش دارد تنش‌های موجود میان شــخصیت‌ها را 
حل و فصل کند. البته مرگ الاغ‌ها در انتهای نمایش، شاعرانه و 
تماشایی است و تاحدودی علیه منطق کارگردان. از قضا این اجرا 
می‌توانست بیش از این به امر فانتزی گشوده باشد و بر امکان‌های 
صحنه بیفزاید. اما گویا قرار است سرنوشت تراژیک الاغ‌ها، نقد 
و نهیبی به وضع اینجا و اکنون ما باشــد و تذکاری به آنان که با 
چشمانی بسته عاشق می‌شــوند و برای رسیدن به معشوق، به 
هر کاری دست می‌زنند. اجرا اگر از این موعظه‌ها دست بکشد 
و تاحدودی به امر مبهم و مرموز میدان دهد تماشایی‌تر خواهد 
بود. به هر حال در این وادی پر خطر، با اجرایی مفرح و متعارف 
روبرو هســتیم که با سادگی به 
ســراغ فانتزی رفته و توانســته 
تماشاگران خویش را خشنود به 
خانه رهسپار کند. اما در این مسیر 
از تجربه‌گرایی امتنــاع کرده و بر 
مسیری مطمئن قدم برداشته است. 
امید که در آینده شــاهد اجراهایی 
جســورتر از این گروه خوب باشیم. 
چراکه فانتــزی می‌تواند حمله‌ای به 
واقعیت تغییرناپذیر هستی اجتماعی 
ما باشــد و امکان‌های نامکشوفی از امر 
ناممکن را پیش چشم ما بگشاید. فانتزی 
سلاحی اســت در دست ما که بر 
نظم نمادین یــورش بریم و 
»جهان مطلوب« خویش 
را در مقابــل »جهــان 
مقدور« بنا کنیم. جایی 
که حتــی الاغ‌های کت 
و شــلوار پوش عزب، به 
میانجی عشق می‌توانند 
به قصــر پادشــاه جنگل 
بروند و جان بر سر معشوق 

فدا کنند.   

درباره حضور شخصیت‌های حیوانی در تئاتر

حیوان یا انسان؟ مسئله این است!

گزارش تئاتر

محمدحسن خدایی


